
وقتی نظام آموزش وپرورش، خطاهای راهبردی 
می کند و اوضاع تربیت در مدرسه، رو به وخامت 
می گذارد، یکــی از گزینه هایی که برای تحصیل 
فرزند پیــش روی افراد نگــران از چنین روندی 
قرار می گیرد، تحصیل بدون مدرســه است. این 
والدین در خلوت خود هرچه بالا و پایین می کنند، 
آسیب های مدرسه را بیش از داده هایش به کودک 
می پندارنــد و از همین رو، عطای آن را به لقایش 
می بخشــند، اما این تازه آغاز ماجراست. تحصیل 
بدون مدرسه در سال های اخیر در کشور ما ظهور 

و بروز بیشتری یافته است. بسیاری از والدینی که 
این راه را برای تحصیل فرزند خویش برمی گزینند، 
افرادی آگاه و تحلیل گرند و همین امر، باعث شده 
است که گروه های خارج از نظام آموزش وپرورش 
رســمی، برای جســت وجو و پایه گــذاری راه و 
رسم های جدید تربیت تلاش های درخوری کنند 

و به نتایج قابل دفاعی نیز برسند.
در این میان، با وجود کارنامة درخشان این گونه 
تلاش هــا در حوزه هایی از تربیت، تهدیدهایی نیز 
پیش روی تحصیل بدون مدرسه سر برمی آورند؛ 

دكترنرگسسجادیه
عضو هیئت علمي دانشكده وعلوم تربیتي و روانشناسي

تهديد هاى پيش روى 
تحصيل بدون مدرسه
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تهدیدهایــی که باید به آن ها نگریســت، آن ها را 
فهمید و برای تعدیلشان چاره ای اندیشید. بدون 
توجه به این آسیب ها، تحصیل بدون مدرسه، در 
باغ ســبزی است که هیچ گاه رویت نخواهد شد و 
ممکن است ســرخوردگی والدین و فرزندان را به 

دنبال داشته باشد.
بر این اســاس، نوشــتار حاضر ضمن اذعان به 
برخی فرصت های مغتنم و ابعــاد مثبت و نتایج 
خواســتنی تحصیل بدون مدرسه، بر آن است که 
به این تهدیدها اشــاره و آن ها را بررسی کند. در 
این مجال، تهدیدهای ایــن نوع آموزش از منظر 
تربیتی مدنظر قرارگرفته اند و به سایر تهدیدها از 
جمله تهدید حقوقی و نظایر آن پرداخته نشــده 
اســت. بنابراین، موارد زیر را می توان شــماری از 
مهم تریــن تهدیدهای تربیتی پیش روی این نوع 

تحصیل دانست.

کودکیفربهوبلوغدست
نایافتنیودیریاب

از آنجا که کودکی مؤلفه ای فراموش شده 
در نظام رســمی آموزش ما به شــمار می رود و 
شــادی و رضایت، حلقه ای گمشــده  در مدارس 
رسمی ماســت، یکی از دغدغه های اصلی مراکز 
و جمع های تحصیل بدون مدرســه، زنده کردن 
کودکی و تــلاش برای شــادی و رضایت درونی 
کودکان از فعالیت هاســت. این دغدغه باعث آن 
می شود که کودکی بچه ها در این نوع از تحصیل 
به رسمیت شناخته شــود، انتخاب آن ها اهمیت 
یابد و شــادی و رضایتشــان یکی از اهداف مهم 

تربیت باشد.
همیــن تأکیــد بر کودکــی، می تواند شــکل 
افراطی نیز بــه خود بگیرد و مانعی بر ســر راه 
تکوین بلوغ فکری و ارادی کودک باشــد. در این 
حالت، خواســته های کودک، محوریت می یابند 
و با مصلحت های بزرگســالانه حــد نمی خورند؛ 
انتخاب های او به رسمیت شــناخته می شوند و 
دست خوش تغییر و اصلاح نمی گردند؛ شادی های 
او اصالت می یابند و فعالیت ها بر مدار آن ها شکل 
می گیرند. این تأکیدهــا اگر با ملاحظاتی همراه 
نشوند، ممکن اســت به خودمحوری کودکانه و 
مقاومت برای بزرگ شــدن، پذیرش مسئولیت، 

تحمل سختی و اراده ورزی بینجامند.
در ایــن حالت، با کودکی مواجــه خواهیم بود 
که بر کــودک ماندن خویش اصــرار می ورزد و 
علاقه دارد شــادی و رضایت و آزادی کودکانه اش 
مســتدام باشــد. این اصرار، می تواند مانع ورود 
وی به جریان جدی زندگی شــود. جریان جدی 
زندگی، نیازمند تحمل ناخواستنی ها، و اراده ورزی 
اســت و کودکی که تجربه ای از این گونه نداشته 
باشد، قادر نخواهد بود به شکلی مناسب به عرصة 
جدی زندگی خویش وارد شود. در تحصیل بدون 
مدرسه، سخت گیری های آموزشی وجود ندارد، از 
قانون مداری مدرســه ای خبری نیست و از همین 
روســت که در کــودک، مقاومــت و اراده ورزی 
ویژه ای نیز شکل نمی گیرد. بر این اساس، می توان 
گفت نازپروردگی تهدیدی است که از این زاویه، 

تحصیل بدون مدرسه را متأثر می سازد.

ذوقزدگیازمهارتعملیـ
اجتماعیومغفولانگاشتن

توانمندیهایپایهنظری
یکی دیگر از موارد مغفول در مدارس رســمی، 
مهارت های اجتماعی و عملی است. محتوازدگی 
نظام آموزش رســمی ما و محتــوای فربه نظری 
که قرار اســت به بچه ها آموزش داده شــود، پای 
حفظی شدن و طوطی وار شدن را هم به مدارس 
ما بازکرده و نوعی از آموزش های نظریِ بی معنا را 

پیش روی کودکان مدرسه ای ما نهاده است.
در واکنش بــه این حفظی گرایی و انبوه مطالب 
نظری بی معنا، مراکز تحصیل بدون مدرســه، بر 
مهارت هــای اجتماعی و عملــی تمرکز می کنند 
و می کوشند تا به درســتی، آموزش های نظری را 
نیز در ارتباط با زندگی روزمره بچه ها ساماندهی 
کنند تا معنادار شوند. این تلاش مبارک می تواند 

با چالش هایی نیز مواجه باشد.
تأکیــد افراطی بر مهارت های اجتماعی و عملی 
و دشــواری اتصال آموزش های نظری با مســائل 
زندگــی روزمرة کودکان در کنــار مقاومت آن ها 
برای تمرین و تمرکز بر مســائل نظری می تواند 
به کم رنگ شدن آموزش های نظری و عدم تداوم 
آن ها بینجامد. این امر می تواند مانع شکل گیری و 
استقرار توانمندی ها و مهارت های پایه در کودکان 

جریانجدی
زندگی،
نیازمندتحمل
ناخواستنیها،
مقاومتو
ارادهورزیاست
وکودکیکه
تجربهایازاین
گونهنداشتهباشد،
قادرنخواهدبود
بهشکلیمناسب
بهعرصةجدی
زندگیخویشوارد
شود

جریانجدی
زندگی،
نیازمندتحمل
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شــود. در این میان، ممکن است توانمندی هایی 
چــون تمرکز و تحلیل، نوشــتن، حل مســئله و 
مهارت هــای پایة ریاضی و ادبیاتــی، که نیازمند 
تمرین و ممارست اند، مغفول واقع شوند و والدین 
و مربیان پس از چندین ســال، متوجه این ضعف 

در کودکان گردند.

تافتةجدابافتهبودن
از سوی دیگر، هزینه ها و دشواری های 
تحصیل بدون مدرســه و مخاطره های 
پیش روی آن باعث شــده است که خانواده های 
خاصی به آن روی آورند. این خانواده ها، اغلب دارای 
ویژگی هایی چون تحصیلات بالا، سرمایة فرهنگی 
قابل توجه و تمکن مالی اند. این ویژگی های متمایز 
از جامعة عادی می تواند فضاهای ناظر به تحصیل 
بدون مدرســه را به جزیره هایــی منفک از بافت 
جامعة عادی تبدیل کند و به تدریج، میان کودکان 
مشــغول در این مراکز و کودکان حاضر در نظام 

رسمی آموزش فاصلة عمیقی بیفکند.
همچنین، تمایــز آموزش های این نوع كانون با 
مــدارس معمول، در مدارس غیر رســمي وجود 
دارد باعث می شــوند که کم کم، افــرادی که در 
این مــدارس تحصیل می کنند با جمع محدودی 
حشرونشر بیابند و از فضای عادی جامعه متمایز 
شــوند. این تمایز می تواند به نگاه از بالا به اقشار 
جامعه و خودحقیقت پنداری نیز منجر شود؛ نوعی 
حس تافتة جدا بافته بودن که روابط این گروه از 

کودکان را با کودکان دیگر مختل می کند.

محدودشدنجمعدوستی
یکــی دیگر از ابعــاد تهدیدآمیز كانون 
تحصیل بدون مدرســه، محدود شــدن 
جمع های دوستی و کاهش گزینه های در دسترس 
کودکان برای دوستی اســت. به دلیل هزینه های 
بــالا و مخاطرات این نوع تحصیــل و تعداد اندک 
طــرف داران آن، معمــولًا مدارس غیررســمی1 با 
جمعیت های کم تشکیل می شوند و تعداد کودکان 
در هر گروه یا پایه، به نسبت مدارس معمول کمتر 
اســت. این کمیِ تعداد، در کنار احتمال مهاجرت 
خانواده های کودکان حاضر در این مدارس، می تواند 

باعث کاهش گزینه های کودکان برای دوستی و نیز 
تجربة جدایی های جانکاه شود. درحالی که تهدید 
پیشین بر تمایز تأکید می کرد، این تهدید ناظر بر 
تعداد کم است. به سخن دیگر، در همان مجموعة 
یکدست نیز تعداد گزینه های دوستی کودک کمتر 
و کم تنوع تــر از مــدارس معمولی اســت. این امر 
می تواند بر مهارت های ارتباطی کودک اثر معکوس 

داشته باشد.

لفاظیمنفعتجویانهکودک
یکــی دیگر از عــوارض تحصیل بدون 
مدرسه می تواند لفاظی های منفعت جویانة 
کودک باشد. تأکید كانون تحصیل بدون مدرسه بر 
مهارت های اجتماعی و گفت وگو، منجر به افزایش 
توان گفت وگو در کودکان خواهد شد. این مهارت 
اجتماعی در کنار تلاش کودک برای حفظ شادی 
و لذت خود و مقاومت در برابر از دست دادن آن و 
نیز برخــورد آزاد و گفت وگوی معلمان و والدین با 
وی، موقعیتی را فراهم می آورد که وی تمام تلاش 
کلامی خود را صرف حفظ شــادی و لذت خویش 
کند. در نتیجة این تلاش، ممکن اســت حقیقت، 
قربانی منفعت شــود و کودک با استفاده از همان 
قدرت اقناعی، که در مهارت های اجتماعی به دست 
آورده اســت، قادر باشــد با لفاظی دور از حقیقت، 

والدین یا مربیان را نیز اقناع کند.

 تحصیل بدون مدرســه، مزایــای زیادی هم 
دارد که این نوشــته وارد آن ها نشــده اســت. 
درعین حال، باید توجه داشت که وجود تهدید به 
معنای تحقق قطعی آن در تحصیل بدون مدرسه 
نیست. در واقع، شناخت این تهدیدها به والدین 
و مربیان کمک می کند تا بــا تعدیل روش های 
آموزشــی یا با استفاده از ســازوکارهای تربیتی 
بدیل و موازی، تهدید هــا را تعدیل کنند و مانع 

تحقق آن ها شوند.

پینوشت
1. در این نوشــته منظور از تحصیل بدون مدرســه، تحصیل 
دانش آموزان در مدارســي است كه با مجوز آموزش و پرورش 
ولي خارج از نظام رســمي آموزش و پرورش و برنامه درســي 

آن، فعالیت مي كنند.

هزینههاو
دشواریهای
تحصیلبدون
مدرسهباعث
شدهاستکه
خانوادههای
خاصیبهآن
رویآورند.

اینخانوادهها،
اغلبدارای

ویژگیهاییچون
تحصیلاتبالا،

سرمایةفرهنگی
قابلتوجهوتمکن

مالیاند.این
ویژگیهایمتمایز

ازجامعةعادی
میتواندفضاهای
ناظربهتحصیل
بدونمدرسهرا
بهجزیرههایی
منفکازبافت
جامعةعادی

تبدیلکند

منفکازبافت
جامعةعادی

تبدیلکند
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